
  دين بايد سبب الفت و محبت باشد
  

و اتّفـاق اهـل عـالم از         اشراق نهم دين االله و مذهب االله محض اتّحاد         «:فرمايند حضرت بهاءاالله مي  
و   سبب اعظم.را علّت اختلاف و نفاق مكنيد ظاهر شده آن سماء مشيت مالك قدم نازل گشته و    

و شريعهء رباني بوده نمـو عـالم و تربيـت            علّت كبري از براي ظهور و اشراق نير اتّحاد دين الهي          
اعظم از براي اين   اوست سبب.و راحت من في البلاد از اصول و احكام الهي         امم و اطمينان عباد   

  ». ه مبذول داردباقيه عطا فرمايد و نعمت سرمدي عطيهء كبري كأس زندگاني بخشد و حيات
جهت الفت نـازل    ه  ب محبت بين بشر نازل شده    جهت  ه  اديان الهيه ب  «: حضرت عبدالبهاء ميفرمايند  

ظلمـت  ه شده ولي افسوس كـه صـاحبان اديـان نـور را ب ـ        جهت وحدت عالم انساني نازل    ه  شده ب 
يهوديـان مـسيح را ضـد         مـثلاً  .شـمارند  كرده اند هر يك هر پيغمبري را ضد ديگري مي          مخلوط

را  دائيـان حـضرت زردشـت     دانند بو  مسيح مي  زردشت را ضد   دانند مسيحيان حضرت   موسي مي 
داننـد و جميـع منكـر حـضرت بـاب و             مـي  دانند و كلّ حضرت محمد را ضد جميع        ضد بودا مي  

جميـع   يكي است و شان يكي است مقصدشان ئكه اين بزرگواران مبد    و حال آن   حضرت بهاءاالله 
يـك خـدا    ه  حقيقت شريعتشان يكـي اسـت جميـع ب ـ         متّحد و متّفقند اساس تعاليمشان يكي است      

پيغمبـري بـود بـر      مثلاً حضرت زردشت.و جميع شريعت يك خدا را ترويج كردند  تبليغ كردند 
 در بـين تعاليمـشان نيـست و همچنـين تعـاليم بـودا ابـداً          و هيچ تفاوتي   مذاق حضرت مسيح تماماً   

اين نفـوس مباركـه مبدئـشان يكـي         .  با تعاليم حضرت مسيح ندارد و همچنين ساير انبياء         تمخالف
كـه بعـد از آن     و لكـن يـا اسـفا   .شريعتشان يكي بود تعاليمشان يكي بود    ان يكي بود  بود مقصدش 

ه شد زيرا اين تقاليد حقيقت نبود اوهام بـود و ب ـ           تقاليدي در ميان آمد و آن تقاليد سبب اختلاف        
مخـالف بـود سـبب نـزاع و         مخالف شريعت مسيح و بر ضد تعاليم و نواميس الهـي و چـون              كلّي

 يكديگر نهايت الفت داشته باشند نهايت اختلاف را پيدا         كه اديان بايد با     در حالتي  .جدال گشت 
كـه تعـاون و      انـد عـوض آن     برخاسـته  قتـال ه  كه دلجوئي از همديگر نمايند ب      اند عوض آن   كرده

بـدايتش تـا الآن       اينست كه عالم انـساني از      .محاربه با يكديگر پرداختند   ه  ب تعاضد يكديگر كنند  
 هـا  حقيقـت آن ه  اگر نظر ب ـ.جدال بوده و جنگ و قتال بوده ه هميشه بين اديان نزاع وراحت نيافت 



 زيرا  .اند اسباب مخالفت كرده   يد زيرا امراالله را كه اساس محبت است       يشب و روز گريه نما     كنيد
يا اسفا كه     و لكن  .است و اگر در محلّ خود صرف شود سبب شفا است           شريعت االله مانند علاج   

كه سبب شفا گردد سبب مرض شـد عـوض            در دست طبيب غير حاذق بود علاجي       ها اين علاج 
 ـ كه سبب نورانيت شود سبب     باشد سبب ممات شد عوض آن      كه سبب حيات   آن ت شـد   ظلماني

افتاد و طبيب غير حاذق حيات نبخشد و از علاجـش    در دست طبيب غير حاذق   ها  زيرا اين علاج  
 حضرت بهاءاالله شصت سال پيش در ايران ظاهر شد         .حاصل نگردد بلكه سبب ممات شود      ثمري

ه بغـض و عـداوت حاصـل بـود ب ـ          و در آن مملكت در ميـان اديـان و مـذاهب و اجنـاس نهايـت                
. خوردنـد  كردند و جميـع خـون يكـديگر را مـي           سب و لعن مي    اي كه رؤساي يكديگر را     درجه

 بايد سبب محبت و الفـت       نمود كه دين   حضرت بهاءاالله اعلان وحدت عالم انساني كرد و اعلان        
اسـت زيـرا     باشد اگر دين سـبب عـداوت باشـد  عـدمش بهتـر از وجـود آن                  شود و سبب حيات   

بين بشر حاصـل شـود البتّـه معـدوم باشـد بهتـر               مقصد محبت بين بشر است چون از دين عداوت        
  »... است
 


